
چطور با خبر شهادتش روبه رو شدید؟  
پــدرم در 25 مهــر مــاه ســال 1395 خوابــی از مصطفــی می بینــد و 
وقتــی از خــواب بیــدار می شــود شــروع بــه گریــه می کنــد. مــادرم 
او را دلــداری می دهــد. مــن هــم همــان شــب خــواب دیــده بــودم 
وقتــی  برســاند  دانشــگاه  بــه  را  مــن  تــا  اســت  آمــده  مصطفــی  کــه 
داخــل ماشــین و کنــارش نشســتم، متوجــه زخــم پــا و دســت های 
بســته مصطفــی شــدم. از او پرســیدم چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ 
گفــت چیــزی نیســت زخمی شــدم. بعــد بــه مــن گفــت ســجاد تــو 
ــد.  ــقت باش ــه درس و مش ــت ب ــوان و حواس ــوب بخ ــت را خ درس های
بــرای نمــاز صبــح کــه بیــدار شــدم و خــواب را بــرای مــادر تعریــف 
کــردم مــادر گفــت جالــب اســت پــدرت هــم خــواب مصطفــی را دیــده 
ــگ زده و  ــادرم زن ــه م ــرم ب ــر خواه ــای ظه ــان روز نزدیک ه ــت. هم اس
ــن  ــت. ای ــده اس ــه آم ــدم ک ــی را دی ــواب مصطف ــن خ ــه م ــود ک ــه ب گفت
ــه مــا اطــلاع دادنــد پیکــر مصطفــی  ــا چنــد روز پیــش کــه ب گذشــت ت
آمــده و می توانیــد او را ببینیــد. وقتــی پیکــر مصطفــی را دیــدم، دیــدار 
تــازه کردیــم. آخــر مــن زمــان رفتــن مصطفــی بــا او خداحافظــی نکــرده 
بــودم. گفتــم خــوش بــه حالــت عاقبــت بخیــر شــدی و رفتــی و مــن 

ایمــان دارم بــا یــاران امــام حســین)ع( محشــور می شــوی.

خبر شهادتش را چه کسی به شما داد؟  
وقتــی مادرمتوجــه شــد مصطفــی بــه ســوریه رفتــه اســت نگــران شــد 
مثــل همــه مــادران دیگــر امــا وقتــی خبــر شــهادت فرزنــدش را شــنید 
صبورانــه و مقتدرانــه ایســتاد. وقتــی دایــی ام خبــر شــهادت را بــه 
ــه معــراج شــهدا رفتیــم، مــادر را  ــرای دیــدن پیکــر ب مــادرم داد و مــا ب
ــدن  ــل از آم ــادرم قب ــم. م ــل کنی ــان حاص ــا اطمین ــم ت ــود نبردی ــا خ ب
مصطفــی غســل صبــر حضــرت زینــب)س( کــرده بــود و منتظــر آمــدن 
دردانــه اش مانــد. همــان شــب مــادر خــواب دیــد کــه مصطفــی آمــده 
اســت و او را دلــداری می دهــد. مــا زمــان دقیــق شــهادت بــرادرم را 
نمی دانیــم، امــا پیکــرش 12 آبــان مــاه 1395 بــه خاک هــای بهشــت 
معصومــه)س( در قــم رســید و در کنــار دیگــر دوســتانش آرام گرفــت. 
از زمانــی کــه دایــی از شــهادت مصطفــی مطلــع شــد تــا زمانــی کــه 
بتوانــد بــه مــا بگویــد 10 روزی طــول کشــید بــرای همیــن بــه نظــر 
می رســد مصطفــی همزمــان بــا خوابــی کــه مــن، خواهــر و پــدرم دیــده 
بودیــم بــه شــهادت رســیده بــود یعنــی در 25 مهرمــاه 1395 تــا زمــان 
تشــییع پیکــر و مراســم در تاریــخ 12آبــان مــاه 1395 مدتــی طــول 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــوریه ب ــا س ــی در اثری ــید. مصطف کش

از نحوه شهادت برادرتان اطلاع دارید؟  
مصطفــی داوطلبانــه بــرای کمــک بــه نیروهــای مدافــع حــرم در اثریــا 
راهــی میــدان می شــود. در ایــن میــان در درگیــری، تیــر بــه کمر بــرادرم 
اصابــت می کنــد و قطــع نخــاع می شــود و از ارتفاعــی کــه در آن بــوده 
بــه پائیــن می افتــد. او بــه مــدت دو روز در کمــا بــود و امــکان انتقــال 
ــت  ــود و در نهای ــم نمی ش ــرایطش فراه ــت ش ــل وخام ــه دلی ــان ب ایش
بــرادرم بــه شــهادت می رســد. وقتــی دوســتانش از حــال و هــوای 
می گفتنــد  می کردنــد  تعریــف  برایــم  شــهادتش  از  قبــل  مصطفــی 
انــگار می دانســت کــه شــهادت در چنــد قدمــی اش اســت. خیلــی 
خوشــحال بــود. دوســتانش می گفتنــد وقتــی مــا او را در حــرم بی بــی 
زینــب )س( دیدیــم گفتیــم تــو کجــا اینجــا کجــا؟ شــما بایــد بــروی بــه 
دنبــال تحصیلاتــت و در جبهــه فرهنگــی فعالیــت کنــی. مصطفــی در 
پاســخ آنهــا می گویــد، مــن درراهــی قــدم گذاشــته ام کــه نمی توانــم از 
آن بــه عقــب برگــردم و از ایــن راه کنــار بکشــم. دوســتانش می گفتنــد 
کــه مصطفــی عاشــق شــده بــود و نمی دانســتیم کــه عاشــق چــه کســی 
شــده بــود؟ یکــی دیگــر از دوســتانش هــم تعریــف می کــرد، دو ســال 
ــین)ع(  ــام حس ــا ام ــا ب ــود همانج ــه ب ــلا رفت ــه کرب ــرادرم ب ــه ب ــش ک پی
عهــد کــرده بــود کــه هرگــز اجــازه ندهــد بــه خواهرشــان اهانــت شــود. 
همانطــور کــه شــب عاشــورا خیلــی از یــاران اباعبــدالله رفتنــد کنــار 

جلسه نمادین دفاع از پایان نامه شهید مدافع حرم 
»مصطفی کریمی«

بارها پیش آمده بود که 
مصطفی با پدر که روحانی 

هستند درباره اسلام ناب 
محمدی صحبت می کرد 

و اعتراض داشتند که 
چرا بسیاری از مسائل 

دینی رعایت نمی شود. 
خیلی بحث می کرد و 

می گفت چر ا آدمی را از 
خدا می ترسانند، خدا 
رحمان است و رحیم. 

خودمان می گوییم 
بسم الله الرحمن الرحیم. 

خدا را به رحمان و 
رحیمیت باید معرفی 

کنیم. مصطفی دغدغه 
اسلام را داشت. می گفت 

شما باید درست خدا را 
تعریف کنید
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